
ذبح عدالت 
در انفعال جامعه

شــاید به جرئت بتوان گفت  اجرای 
اســتحکام هر نظامی  عدالت جوهره 
اســت که به وسیله مراجع قضائی هر 
کشــور تضمین می شــود. تاریخ نشان 
داده که همیشه اعتراضات مردمی، از 
کوچک ترین بی عدالتی های موجود در 
نظام قضائی یک کشــور نشئت گرفته 

است. 
تاریخ پر اســت از ایــن جرقه های 
کوچک کــه گاهی ثبات یک کشــور را 
با مخاطره مواجه کرده اســت که باید 
همیشه برای انســان عاقل عبرت آموز 
باشــد. بدیهی اســت که با اخلال در 
اجــرای عدالت در یــک جامعه، بقا و 
دوام آن جامعــه بــه خطــر می افتد. 
در این بین، در مســیر اجــرای عدالت، 
نبایــد از نقــش تعیین کننــده و مؤثر 
گذشت.  به آســانی  دادگستری  وکلای 
به جرئــت می توان گفت کــه اگر وکلا 
در این مســیر نقشی بیشــتر از قضات 
نداشته نباشــند، قطعا کمتر ندارند. از  
آنجایی  که وکلا به  عنوان پیش قراولان 
این خط شناخته می شوند، همیشه در 
این مســیر در معرض خطر هســتند و 
بدون تردید می توان گفت حرفه وکالت 
از این نظر، یکی از حِرَف پرخطر در هر 

جامعه ای است. 
متأســفانه در چند ســال گذشــته 
اتفاقــات ناگواری برای ایــن مدافعان 
بی دفــاع رخ داده و روزی نیســت که 
صحبتی از قتل یا ضرب وشــتم وکیلی 
در رســانه ها شــنیده نشــود. شاید در 
ظاهر امر، قتل یا ضرب وجرح یک وکیل 
مدافع، مانند دیگر اقشار جامعه، امری 
عادی جلــوه کند، ولی وقتی به انگیزه 
چنین قتل هایی توجه شــود، به وضوح 
معلوم می شــود که  ایــن اتفاقات، در 
عدالت خواهی ها  بــا  مبارزه  راســتای 
انجــام شــده و بــه  نوعــی مرتکبان 
چنیــن افعالی، در راســتای مبــارزه با 
عدالت خواهــی و ذبح عدالت، به قتل 
یکــی از بازوان اصلی آن مبادرت و آن 

را به یک تراژدی تبدیل می کنند. 
نکته درخور توجــه، تأمل برانگیز و 
تأســف بار این تــراژدی، انفعال دولت 
و جامعــه درباره این اقدامات اســت. 
در واقع وکیــل از یک طــرف به دلیل 
نقــش خــود، در دادســتانی ملت از 
حاکمیت، اگر مــورد غضب حاکمیت 
نباشد، دســت کم با بی مهری از سوی 
نهــاد قــدرت مواجه اســت. از طرف 
دیگر، به دلیل اینکه هر پرونده قضائی 
همیشــه یک طــرف بازنــده دارد که 
شخص بازنده، باخت خود را به وکیل 
طرف مقابل منتســب می کند، بنابراین 
همین تصورات موجب ذهنیت منفی 
و گاهــی انتقام جویانــه را درباره وکلا 
ایجاد می کند. البته نقش رســانه های 
رســمی را در ایجاد این ذهنیت منفی 
نبایــد از نظــر دور داشــت؛ چراکه در 
ســال های اخیر متأســفانه همیشه با 
نفرت پراکنی هــا علیــه وکلا، تصویــر 
تاریــک و منفی از یک وکیل در جامعه 
نشــان داده شــده و باعث اوج گرفتن 
تصــورات منفی درباره ایــن مدافعان 

بی دفاع شده است.
آنچــه واضح و مبرهن اســت، این 
اســت که برخلاف تصــور برخی افراد 
جامعــه، این ماهیــت عدالت خواهی 
وکلاست که موجب نشان دادن چهره 
متفاوتــی از یــک وکیــل در جامعــه 
می شــود و در واقــع قتــل، تعرض و 
تهدیــد جان وکلا به  عنــوان مهم ترین 
خطر در کنار خطــرات دیگر، نه صرفا 
قتــل و تهدید یک وکیل، بلکه مصداق 
بــارز ذبح عدالــت از طریق تعرض به 
بازوی اجرائی آن است و نکته غم بارتر 
ایــن ماجرا، انفعال مســئولان و مردم 
در قبال این رفتارهاســت که بی تردید 
طی زمان باعث سلب اعتماد جامعه 
خواهد شــد. به نظر می رسد حاکمیت 
باید در این زمینه قدم های محکم تری 
بــردارد، در غیــر این  صــورت، دیری 
نخواهد کشــید که نظام قضائی کشور 
با بی اعتمادی عمومی مواجه خواهد 
شــد که قطعا آثــار ایــن بی اعتمادی 
نهادهای دیگــر را خواهد گرفت. پس 
باید در سطح کلان، به جای بی تفاوتی 
به ایــن تعرضات، این قبیــل اقدامات 
را تعــرض به اجرای عدالت دانســته 
و نگذارند در انفعــال جامعه، عدالت 

ذبح شود.

یادداشت روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

یکشنبه 6 آبان 1403    23 ربیع الثانى 1446     27 اکتبر 2024    سال بیست ویکم     شماره  4959   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:48    اذان مغــرب 17:33    اذان  صبــح  فــردا 4:58    طلــوع آفتــاب 6:23

هر سال در اوایل پاییز، عده ای سودجو با احداث «کوخه» به زنده گیری پرندگان شکاری از خانواده شاهین ها که در حال عبور از شهرستان های جنوبی استان خوزستان و سواحل خلیج فارس هستند، 
می پردازند. یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با گشت های مستمر و هدفمند در مرکز استان و شهرستان های مستعد، به شناسایی و تخریب «کوخه ها» اقدام می کند. عکس: علی معرف، ایرنا

instagram:sharghdaily1

قاضی دیــوان بین المللی لاهه کــه پیگیر صدور حکم 
بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو بود  عوض شد. در بیانیه 
منتشر شده از ســوی این نهاد حقوق بشری آمده است: 
«بنــا به دلایل مرتبط با ســلامتی، تصمیم گرفته شــده 
جایگزینی برای قاضی رومانیایی که درباره غزه تحقیق 

می کرد، تعیین شود».

پــس از اعمال نفوذ مالــک «لس آنجلس تایمز» و 
جلوگیــری از حمایت رســمی تحریریــه از «کامالا 
یعنــی «جف  هریــس»، مالــک واشنگتن پســت، 
بزوس» نیز از حمایت رســمی تحریریه این نشــریه 
از نامزد دموکرات ها جلوگیــری کرد و آنان را وادار 
به بی طرفی کرد. این رویکــرد به بالا بودن احتمال 

انتخاب دوباره ترامپ تعبیر شده است.
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 ایــن روزهــا موضوع جراحــی اقتصادی بحــث اول محافــل تخصصی و حتی 
خانوادگــی اســت. هرازگاهی رئیس جمهور یــا اهالی دولت درمــورد لزوم اصلاح 
قیمت های انرژی ســخن می گویند. قبلا بلافاصله فردای آن روز ســخنان روز قبل را 
انکار یا تصحیح کرده و از لــزوم همراهی مردم با این قضیه یاد می کردند. اما اکنون 

رفته رفته شفاف تر و جدی تر به این قضیه و لزوم آن اشاره می کنند.
دولتی ها می گویند کشــور چاره ای جز رفتن به ســمت برخــی اصلاحات ندارد. 
ایــن اصلاحات به خودی خود و روی کاغذ اجتناب ناپذیر هســتند اما همه از تبعات 
حاصل از آن در هراس هستند. قضیه فوق را از منظر فلسفه قاره ای چگونه می توان 

صورت بندی کرد؟
فلســفه به مــا می آموزد که بهتریــن تصمیم الزامــا انتخاب بهترین امــر (یا آنچه  بــه بهترین امر 
بینجامد) نیســت. بــه عبارت دیگر، اینکه بهتریــن انتخاب نمی تواند همواره بهترین تصمیم باشــد. به 
لحاظ نظری شــاید بتوان این مفهوم را ذیل وجوهی از پراگماتیســم و خوانش ویژه ای از ساختارزدایی

توضیح داد.
مــا اکنون در ایران بــا انواعی از وضعیت های تصمیم ناپذیر دســت به گریبان هســتیم. راه حل های 
گوناگونی در علوم اقتصاد، سیاســت و جامعه شناســی و مالیه عمومی برای این وضعیت ها ارائه شده 

است. نگاه فلسفی به ما می گوید استراتژی های مربوطه نیز می تواند از همین مبنا تبعیت کند.
دولت به عنوان یک نهاد عالی باید الزاما بهترین تصمیم را بگیرد. شــاید بهترین تصمیم آن باشد که 

بدترین انتخاب را داشته باشد. این وضعیتی است که سال ها در حوزه انرژی حاکم بوده است.
امر تصمیم ناپذیر امری اســت که در وجوه مختلف خود می لغزد و بلاتکلیف اســت. کریچلی اشاره 

می کند  عدالت از منظر دریدا نوعی تجربه امر تصمیم ناپذیر است.
 ساختارزدایی ابتدا تصمیم پذیری ساختاری بسیاری از عرصه های امر اجتماعی را نشان داده و سپس 

از امکانی بودن (یعنی غیرضروری بودن) این امر پرده برمی دارد.

 بنابرایــن در قضیه قیمت انــرژی نوعی تصمیم ناپذیــری و تصمیم پذیری در کار 
هستند و به تنشی شکل می دهند که جامعه کنونی را ممکن می کند.

 اکنــون رئیس جمهور باید نظریه ای راجع به تصمیمی اتخاذ کند که در قلمرو امر 
تصمیم ناپذیر اتخاذ شــده باشد. این مفهوم از زبان آغاز می شود. هر واژه می تواند با 
وجوه مختلف خود و طی معانی گوناگون، در تقابل و تضاد قرار گیرد؛ یعنی یک واژه 
با خودش «این - همان» نیســت. در عرصه اتخاذ تصمیم های راهبردی هم شــاید 

همین وضعیت برقرار باشد.
 وقتی رئیس جمهور از «جراحی» ســخن می راند، در واقع اشــاره به هم زیســتی 

متقابل معانی متضادی است که نوعی «سودمندی خطرناک» یا «خطر سودمند» محسوب می شود.
 ما همواره پذیرای نوســانات معینی بین امکانات موجود هســتیم. این بدان معنی است که نباید آن 
را نوعــی تعین ناپذیری مبهم تلقی کنیم. اشــارات مکرر آقای رئیس جمهــور و برخی اعضای کابینه به 
قضیــه انرژی و اصلاح قیمت به همین دلیل اســت. نظام حاکمیتی به خوبــی می داند هر تأویل در هر 
زمینه مشــخص نمی تواند بهتر از زمینه های دیگر باشــد. یک تصمیم هنگامی می تواند شــکل واقعی 
پیدا کند که متضمن عناصری از تصمیم ناپذیری باشــد. عبور از سرگشتگی امر تصمیم ناپذیر مستلزم آن 
اســت که داوری ها و باورهای پذیرفته قبلی خود را موقتــا تعطیل یا اپوخه کنیم و این همان عرصه ای 
اســت که نیروی تصمیم گیر از آن وحشــت دارد. وقتی کی یرکگور می گوید وهله تصمیم چونان نوعی 
جنون و خشــم اســت به همین موقعیت اشــاره دارد. به طور کلی در سیاست هرگونه تصمیم و طبعا 
مســئولیت های ناشــی از آن بدون تجربه نوعی تصمیم ناپذیری نمی تواند شکل بگیرد. سیاست گذار از 
شــرایط بعد از ۱۳۹۸ نمی داند که در مقطع اتخاذ تصمیم دربــاره بنزین چه آگاهی خاصی می تواند از 
شــرایط به دست آورد ، وگرنه دســتور افزایش قیمت می تواند در هر لحظه صادر و تمامی قوای قهری 
حاکمیتی را در پشــت آن قرار داد. اگر هیچ مســئله و مشــکلی در میان نبود، آنگاه هیچ تصمیمی هم 
وجود نمی داشــت. به همین دلیل است که می گویند اخلاق و سیاست با تصمیم ناپذیری آغاز می شود. 

از همین نقطه است که امکان دگرگونگی نیز فراهم می آید.
 قضیه ای مانند بنزین در قالب یک آپوریا (دشــواره) و ملازم تصمیم ناپذیری دربرابر انتخاب اســت. 
اینجا دیگر «یا این - یا آن» رنگ می بازد و راهبرد «هم این-هم آن» و یا «نه این - نه آن» به میان می آید. 

به تعبیر لاکلائو، ما پیشاپیش در قلمرو ساختار زدایی هستیم.
 اکنــون قضیه اصلاحات انــرژی در قالب امری تصمیم ناپذیر فراروی حاکمیــت و دولت قرار گرفته 
اســت. این را نباید صرفا تردید بین تصمیم ها ملحوظ کرد، بلکه باید تجربه آن امری دانست که اگرچه 

با نظم امور محاسباتی بیگانه است، اما کاملا ضروری است و دولت چاره ای جز مواجه با آن ندارد.
وقتی بهترین تصمیم ما به بهترین انتخاب می رسد، احتمالا مبتلابه درجاتی از انتزاع هستیم. در یک 
وضعیت انضمامی چه بســا بهترین تصمیم برای بهترین راهبرد آن باشــد که بدترین انتخاب را داشــته 

باشیم. این مسئله ای است که درک آن بسیار پیچیده اما بی نهایت ضروری است.
 *منابع در دفتر روزنامه محفوظ است

 قیمت انرژی و تصمیم ناپذیری ساختارزدایانه

شبکه خوانی

پیشخوان

در بامداد شــنبه حملــه رژیم اســرائیل به چند 
منطقه از خاک کشورمان رخ داد.

 این بار نیز بیش از هر چیز حجم گســترده ای از 
حدس و گمان هــا در شــبکه های اجتماعی به جای 
اخبار و اطلاع درســت جایگزین شــده بود. هرکس 
برای خود نظری را منتشــر می کــرد که در آن هیاهو  

به سرعت مورد توجه قرار می گرفت.
 یکــی از نکته ها این بود که چرا پس از آغاز این 
حمله که در ابتدا با تردید از سوی مجریان صداوسیما 
همراه بود، آژیر خطر یا آژیر قرمز کشیده نشد یا حتی 
برای جلوگیری از آســیب های احتمالی با ارسال پیام 

کوتاه از مردم خواسته نشد به جای امن بروند ؟

 چنــد ســاعت بعد از پایــان حملــه، اطلاعیه 
قــرارگاه پدافند هوایی کشــور منتشــر شــد. در این 
بیانیه نوشته شــده بود: «نقاطی از مراکز نظامی در 
استان های تهران، خوزستان و ایلام مورد هجوم قرار 
گرفته است و ابعاد آن در دست بررسی است». البته 
در بخشــی از این بیانیه تأکید شد به شایعه ها توجه 

نشود.
 ســاعاتی بعد خبر رســید بیــش از چهار نفر از 
سربازانی که در پدافند هوایی ارتش ماهشهر در حال 
خدمت بودند، شهید شــده اند. این خبر به سرعت در 
شبکه اجتماعی با واکنش همدلانه مخاطبان همراه 

شد.

این شماره نگاه نو، سفر به دهه ۴۰ است و برنامه 
«گلهــا» و یادکــردن از آهنگ هایی کــه در خاطره ها 
مانده اســت. در شماره ۱۴۲، بخش ویژه آن به برنامه 
گلهای رادیو ایران ۱۳۳۵ که از ســال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ 
پخش می شــد، اختصاص دارد . در ایــن بخش ویژه، 
مقالاتی همچون جایگاه موســیقی کلاســیک ایرانی 
در موســیقی جهان از  ساســان فاطمی ، ســی شاخه 
گل از  فاطمــه باقی پــور  و از گلســتان مــن بِبَر ورقی 
نوشته  حسین علیشــاپور  منتشر شده است.  همچنین 
در مقالاتــی مجزا به جایــگاه و تأثیر گــذاری افرادی 

همچون  روح االله خالقی ،  غلامحســین 
بنان  و  شــجریان  پرداخته شــده است. 
نیــز گفت وگویی مفصل  علی میرزایی 
بــا  فرهــاد فخرالدینی، موســیقی دان، 
آهنگ ســاز و رهبر ارکستر داشته است. 
امــا در بخش های دیگــر این فصلنامه 
ترجمه  می  تــوان  فرهنگی- اجتماعی، 
مقالاتــی همچون «آینــده جهان ما از 
دیدگاه نوام چامســکی» نوشته  رابرت 

هونزیکــر ، «هزار و نهصد و هشــتاد و چهــار: زمینه 
و بحــث» از  برنارد کریــک  و «دایناســورها در زمانه 
پرآشــوب» از  ماریــو بارگاس یوســا  را  خواند. مقالات 
دیگری  همچون «مدیریت در دولت» نوشــته علینقی 
مشــایخی، «ولاســت  یعنــی مــا» از  آبتین گلــکار  و 
«شاهزاده سرخ در مسکو» از  بهمن زبردست  نیز چاپ 
شده است. مطالب دیگری مانند «ترامپیسم: سنگی بر 
آبگینه دموکراسی» از مصطفی ملکیان و «نفی نظام 
بــرده داری با حکایت  زنی تنهــا» از  امیرعطا جولایی،  
از دیگر عناوینی اســت که در این شــماره منتشر شده 
اســت. معرفی کتاب، چند شعر و ... از 

دیگر بخش های این نشریه است.
نــگاه نــو، فصلنامــه ای فرهنگی-
اجتماعــی اســت که با مدیرمســئولی 
 علی میرزایی  ۳۳ ســال از آغاز انتشــار 
آن می گذرد. این شــماره آن با عکسی 
از فرهــاد فخرالدینــی در ۲۶۰ صفحه 
و قیمــت ۲۰۰ هــزار تومــان منتشــر

شده است.

همدلی با شهدای پدافند

نگاه نو ویژه «گلها»

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

وکیل پایه یک دادگستری
صادق مددی


